
Vol 17, No 4, 2025, PP 91-114

DOI: 10.48308/piaj.2025.240950.1733 Received: 2025/8/2   Accepted: 2025/11/1

Reconsidering Isaiah Berlin’s Theory of Liberty: Her-
meneutic Lessons for Contemporary Iranian Thought

Eshagh Soltani1

Extended Abstract

Introduction: Isaiah Berlin’s distinction between negative and positive liberty consti-
tutes one of the most significant theoretical contributions to the field of freedom, gen-
erating a diverse range of both supportive and critical scholarly responses. However, 
the majority of works analyzing and explicating this theory have developed their phil-
osophical and logical critiques without first achieving a sympathetic understanding of 
Berlin’s broader intellectual project or appreciating his particular perspective on liberty 
within its original context. In reality, Berlin inaugurated a new direction in the revival 
of twentieth-century political philosophy, leaving a profound impact on the discourse 
of freedom. Accordingly, this study aims, first, to provide a comprehensive account of 
the evolution of his theory, and second, to derive practical lessons from his intellectual 
trajectory for contemporary intellectual reflection within Iranian society.
Methods: This paper employs Quentin Skinner’s hermeneutic methodology to elucidate 
the meaning-making process underlying Berlin’s distinction between negative and pos-
itive liberty. The analysis explicates Skinner’s methodological framework and its oper-
ational implications before applying it directly to Berlin’s texts. Following this method, 
the analysis focuses initially on the political and social context and subsequently on 
the theoretical background of the era in which Berlin produced his speech acts. This 
approach allows for a precise depiction of the historical and discursive milieu of the pe-
riod. Once the conditions and motivations for Berlin’s communicative acts are clarified, 
the analysis examines his intended “communicative action.”
Results and Discussion: By proposing the distinction between positive and negative 
liberty and offering his unique interpretation, Berlin was engaging in a communica-
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tive act aimed at confronting totalitarian ideologies and defending the tenets of liberal 
freedom. This primary objective suggests that we should moderate the predominantly 
critical debates concerning the possibility of separating these two concepts and the vari-
ous philosophical and logical objections raised, as Berlin’s main concern was not to ad-
vance a purely academic discussion. Instead, he sought to protect and delineate modern 
freedom, which, in his view, was facing an acutely alarming challenge with the rise and 
expansion of totalitarianism.
Conclusion: What emerges from Berlin’s intellectual trajectory is the insight that theo-
rizing—both generally and specifically in relation to liberty—is fundamentally an iden-
tity-laden process, made possible only through the theorist’s active engagement within 
the sphere of social practice. Consequently, an Iranian intellectual can only engage in 
theorizing for Iran by acknowledging and leveraging their Iranian-Islamic identity, and 
by achieving a precise understanding of their intellectual “other.” Through this process, 
they can effectively position themselves relative to rival discourses, and within this 
intellectual struggle—which materializes in concrete social practice—they can achieve 
a more refined self-understanding and enter into a meaningful dialogue with their own 
society. At the philosophical level, identifying the core locus of contention—that is, 
determining where intellectual force extends into the social sphere—becomes a primary 
concern. Without precisely locating this core locus of contention, the researcher’s efforts 
devolve into fragmented endeavors that lack foundational coherence, ultimately failing 
to coalesce or reach completion.
Keywords: Isaiah Berlin, liberty, political philosophy, political thought, theory.
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ــای آن  ــاب آزادی و درس ه ــن در ب ــردازی برلی ــیر نظریه پ مس
بــرای ایــران معاصــر

اسحاق سلطانی1

چکیده مبسوط
ــورت  ــای ص ــردازی ه ــن نظریه پ ــن از مهمتری ــط برلی ــی توس ــت و منف ــوم آزادی مثب ــک دو مفه ــداف: تفکی ــه و اه مقدم
ــون آن شــده اســت. عمــده  ــف پیرام ــق و مخال ــه در حــوزه آزادی اســت کــه موجــب طــرح دیدگاه هــای متعــدد مواف پذیرفت
ــه نســبت بــه کلان پــروژه  ــه فهمــی همدلان آثــاری کــه در مقــام تبییــن و تحلیــل ایــن نظریــه طــرح شــده اند پیــش از آنکــه ب
فکــری برلیــن دســت یافتــه و در نســبت بــا آن دیــدگاه وی در بــاب آزادی را درک کننــد، موضعــی انتقــاد خــود را کــه عمدتــاًً 
از منظــری فلســفی و منطقــی بــوده اســت بســط داده انــد. ایــن در صورتــی اســت کــه برلیــن نقطــه آغــازی بــر مســیر احیــاء 
ــن پژوهــش ســعی  ــن رو در ای ــر حــوزه آزادی می گــذارد. از ای ــری شــگرف ب ــوده کــه تأثی ــرن بیســتم ب فلســفه سیاســی در ق
ــن  ــی از مســیر برلی ــر اســاس آن درس های ــردازی وی ترســیم شــود و ســپس ب ــری کامــل از مســیر نظریه پ ــدا تصوی می شــود ابت

بـرای اندیـشـه ورزی در جامـعـه ایراـنـی را اـسـتخراج ـکـرد. ـ
روش: در ایــن نوشــتار ســعی می شــود بــا بهره گیــری از هرمنوتیــک روشــی کوئنتیــن اســکینر چگونگــی معنایابــی تفکیــک 
آزادی منفــی از مثبــت در آراء آیزایــا برلیــن روشــن شــود. در ایــن راســتا روش شناســی اســکینر و اســتلزامات عملیاتــی آن تبییــن 
شــده و مبتنــی بــر آن بــه متــون برلیــن مراجعــه می شــود. بــر اســاس ایــن روش در مرحلــه نخســت بــر بافــت سیاســی و اجتماعــی 
و در مرحلــه دوم بــر بافــت نظــری دوره ای کــه برلیــن کنــش گفتــاری خــود را در آن انجــام داده اســت تمرکــز یافتــه و توصیفــی 
دقیــق از فضــای تاریخــی و گفتمانــی آن دوره ارائــه می شــود. پــس از روشــن شــدن مقتضــای کنــش گفتــاری صــورت گرفتــه، 

» کنــش ارتباطــی قصــد شــده« از ســوی آیزایــا برلیــن بررســی می شــود.
یافته هــا: او بــا طــرح تفکیــک آزادی مثبــت از منفــی و تقریــر ویــژه ای کــه از ایــن امــر انجــام می دهــد در حــال انجــام یــک 
کنــش ارتباطــی اســت کــه قصــد آن مقابلــه بــا تفکــرات تمامیت خــواه و حمایــت از اندیشــه آزادی لیبــرال اســت. توجــه بــه ایــن 
مقصــد باعــث می شــود مباحثــی کــه پرامــون اصــل امــکان یــا عــدم امــکان تفکیــک ایــن دو مفهــوم از یکدیگــر بــا رویکــردی 
انتقــادی طــرح می شــوند و ایــرادات فلســفی و منطقــی متعــددی بــه آن طــرح می کننــد، کمــی بــرای مــا تعدیــل شــود؛ چراکــه 
1 . اســــتادیار گــــروه علــــوم سیاســی و روابــــط بین الملــل، دانشــکده اقتصــاد و علــوم سیاســــی، دانشــگاه شــهید بهشــتی، تهران، 
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او بــه دنبــال طــرح یــک بحــث فلســفی ابتدائــاًً نبــوده نیســت. او در حــال حفاظــت و حصارکشــی پیرامــون آزادی مــدرن اســت 
کــه حــال بــا ظهــور و گســترش تمایت خواهــی بــا چالشــی شــدیداًً نگــران کننــده رو بــه رو شــده اســت.

ــام در  ــو ع ــه نح ــه ب ــه چ ــت ک ــن اس ــد ای ــده و می توان ــن ش ــن روش ــه ورزی برلی ــیر اندیش ــه از مس ــه ک ــری: آنچ نتیجه‌گی
ــا حضــور فعــال  ــه نخــو خــاص در بــاب آزادی، نظریه پــردازی امــری کاملًاً هویتــی اســت کــه ب بــاب نظریه پــردازی و چــه ب
ــردازی  ــه نظریه پ ــد ب ــی می توان ــی زمان ــه ورز ایران ــذا اندیش ــود. ل ــر می ش ــکان پذی ــی ام ــل اجتماع ــدان عم ــرداز در می نظریه پ
بــرای ایــران بپــردازد کــه بــا اذعــان و تکیــه بــر هویــت ایرانی-اسلامــی خــود و بــا دریافتــی دقیــق از دیگــری خویــش در میــدان 
ــن مســیر جــدال فکــری کــه در بســتر عمــل اجتماعــی انضمامــی می شــود  ــه و در ای ــا یافت ــا رقب اندیشــه ها، نســبت خــود را ب
هــم خویشــتن خــود را دقیق تــر بازیابــی کــرده و هــم بــه تخاطــب بــا جامعــه خــود بپــردازد. در لایــه فلســفی نیــز یافتــن نقطــه 
اصلــی نــزاع، یعنــی یافتــن محــل امتــداد نیــروی اندیشــه در میــدان اجتمــاع، اولویــت می یابــد. بــدون یافتــن دقیــق ایــن نقطــه، 
ــذا  ــه و ل ــا یکدیگــر اتحــاد نیافت ــی ب ــود انســجام مبنای ــه دلیــل نب ــه زحماتــی متشــتت می شــود کــه ب ــل ب تلاش پژوهشــگر تبدی

ــد. ــال نمی یاب کم
کلمات کلیدی: آیزایا برلین، آزادی، فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، نظریه. 
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مقدمه
آیزایــا برلیــن برجســته ترین فیلســوف سیاســی آزادی در قــرن بیســتم اســت کــه بــا ســخنرانی مشــهور خــود در ســال 
1958 بــه تفکیــک دو معنــای ریشــه دار از آزادی در تاریــخ فلســفه سیاســی پرداخــت. تفکیکــی کــه تــا پیــش از آن 
این چنیــن آشــکار و مشــخص طــرح نشــده بــود. او بــا ایــن تفکیــک جــان دوبــاره ای بــه فلســفه سیاســی کم رمــق 
ــه تمایزاتــی ایــن چنیــن در  ــرای مباحثــات علمــی پیرامــون آزادی گشــود. البت ــو ب آن روزگار بخشــید و ســرفصلی ن
اندیشــه سیاســی بــی ســابقه نیســت. بنژامیــن کنســتان در تمایــز بیــن آزادی جدیــد و کلاســیک معنایــی را از ایــن دو 
مفهــوم ارائــه مــی دهــد کــه تــا حــدودی نزدیــک بــه مفاهیــم مثبــت و منفــی آزادی اســت )کنســتان، 1389(. ولــی 
به هرحــال برلیــن ایــن تفکیــک را بــا ویژگــی هایــی مختــص بــه خــود بــه گونــه ای انجــام داده کــه همچنــان الهــام 

بـخـش اـسـت.
حــال ســؤال اینجاســت کــه بــرای درک بهتــر چنیــن تمایــز برجســته‌ای میــان آزادی منفــی و مثبــت چگونــه بایــد 
بــا متــون برلیــن روبــه رو شــد؟ آیــا اگــر ایــن تمایــز را بــه عنــوان یــک بحــث فلســفی صــرف در نظــر گرفتــه و آن را 
فــارغ از مقتضــای طــرح شــدنش تحلیــل کنیــم بــه درکــی صحیــح از آن نائــل می شــویم؟ و از همــه مهم تــر اینکــه 
بررســی ایــن مســیر چــه دلالت هــای بــرای بازبینــی بایســته های نظریه‌پــردازی در جامعــه ایرانی-اسلامــی مــا دارد؟
ــای  ــری از معن ــه فهــم همدلانه ت ــن اســکینر ســعی می‌شــود ب ــک روشــی کوئنتی ــن از هرمنوتی ــا کمــک گرفت ب
ــرای اندیشــه ورزی فلســفی خواهــد داشــت درک  ــا آورده مهمــی کــه ب ــی آن دســت یافــت. ام ــز و چرای ــن تمای ای
دقیق تــر شــرایط زایــش نظریــه بــه صــورت عــام در حــوزه اندیشــه سیاســی و بــه صــورت خــاص در حــوزه آزادی 
ــت  ــی اس ــه ایران ــا جامع ــب ب ــه متناس ــه ای ک ــن نظری ــیر تدوی ــا را در مس ــا م ــه بدان ه ــه توج ــی ک ــت؛ ملاحظات اس
یاریگــر خواهــد بــود. لازم اســت بــه ایــن نکتــه دقــت داشــت کــه در پژوهــش حاضــر از رهگــذر روایــت دقیق مســیر 
نظریه پــردازی یــک اندیشــمند سیاســی، تلاش می شــود ورای محتــوای آن و بــا دقــت در فرم هــا و چارچوب هــا بــه 

ــت.  ــت یاف ــی دس ــوزه اندیشه سیاس ــردازی در ح ــت نظریه پ ــروری جه ــات ض ملاحظ
ــش  ــری خوی ــتگاه فک ــر خاس ــی ب ــردازی مبتن ــر نظریه پ ــاًً ه ــه اساس ــر در اینک ــت نظ ــان و دق ــا اذع ــع ب در واق
ــان  ــای نظــری اوســت، همچن ــا بنیه ه ــه ب ــت کــه کاملًاً در‌آمیخت ــد یاف ــردازی خواه ــی در مســیر نظریه پ اختصاصات
می تــوان در لایــه متــا اصولــی کلان را انتــزاع نمــود کــه دقــت در آنهــا راهنمــای اندیشــه ورز ایرانــی در تلاش خــود 
ــز از  ــرال نی ــمند لیب ــک اندیش ــه ی ــی تجرب ــرد بررس ــا ک ــوان ادع ــن رو می ت ــرد. از ای ــرار گی ــردازی ق ــرای نظریه پ ب

ــد. ــته باش ــلمان داش ــق مس ــک محق ــرای ی ــی ب ــوس حت ــت آوردهایی ملم ــد دس ــی می توان جهات

	1 پیشینه پژوهش.
وقتــی تمایــز میــان آزادی مثبــت و آزادی منفــی طــرح می شــود، اندیشــمندان برجســته ای اصــل ایــن تفکیــک را کــه 
ــد. مک فرســون  ــرار دادن ــی ق ــل و ارزیاب ــورد تحلی ــن در حــوزه آزادی اســت، م ــردازی برلی ــرات نظریه پ ســتون فق
ــن  ــب ای ــه اغل ــد ک ــان می ده ــد و نش ــنی را رد می‌کن ــع و روش ــی قاط ــن جدای ــش چنی ــادی خوی ــل انتق در تحلی
ــت  ــن اس ــف ای ــاًً مخال ــته اند )Macpherson, 1973: 164-168(. او صراحت ــم وابس ــه ه ــل ب ــوم در عم دو مفه
کــه بتــوان آنهــا را بــه طــور کامــل از هــم تفکیــک کــرد، زیــرا وضعیت‌هــای اجتماعــی و اقتصــادی افــراد پیوســته 
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ــه  ــوان ب ــم آزادی را نمی ت ــد. در نظــر مک کال ــر می گذارن ــوع آزادی تأثی ــن دو ن ــک از ای ــر ی ــه ه ــکان تجرب ــر ام ب
گونــه ای معنــادار فقــط بــه دو نــوع تقســیم کــرد، بلکــه بایــد هــر ادعــای مربــوط بــه آزادی را بــر اســاس ســه عنصــر 
»فاعــل«، »مانــع« و »غایــت« بررســی کــرد )MacCallum, 1967: 312-314(. لذاصرفــاًً یــک مفهــوم از آزادی 

ــود. ــه می ش ــی ارائ ــای مختلف ــه از آن روایت ه ــود دارد ک وج
تیلــور اســتدلال می کنــد کــه برلیــن از تمایــز عبــور نکــرده و نتوانســته فضــای تاریخــی و فرهنگــی مفهــوم آزادی 
ــای  ــدای از زمینه ه ــه ج ــد ک ــد می کن ــد )Taylor, 1979:. 175-190(. او نق ــی کن ــتی بازنمای ــت را به درس مثب
اجتماعــی، تمایــز صــوری کافــی نیســت و نمی تــوان بــا آن تاریــخ آزادی را توضیــح داد. اســکینر بــا دقتــی تاریخــی 
ــه  ــیک آزادی ارائ ــواه و کلاس ــنت جمهوری خ ــه از س ــری تقلیل گرایان ــن، تصوی ــز برلی ــه تمای ــد ک ــان می ده نش
 Skinner, 1998:( ــد ــق مثبــت و منفــی را برجســته می کن ــر از مصادی ــی فرات می دهــد و امــکان وجــود رویکردهای

85-70(. او بــر ایــن بــاور اســت کــه آزادی را بایــد فراتــر از ایــن تمایــز، به صــورت نبــود »ســلطه« فهــم کــرد.
ــطه  ــه واس ــری وی، ب ــش نظ ــادن کوش ــن و ارج نه ــگاه برلی ــرش جای ــن پذی ــوفان، ضم ــن فیلس ــک از ای ــر ی ه
رویکــرد انتقــادی و تحلیلــی کــه دارنــد، بــه دنبــال ارائــه تصویــری کامــل از مســیر اندیشــه ورزی برلیــن نبوده انــد. 
ــد، مباحــث  ــن دســت یابن ــروژه برلی ــه کلان پ ــه نســبت ب ــه فهمــی همدلان ــن امــر باعــث شــده پیــش از آنکــه ب ای
خــود را در ارائــه نقدهایــی کــه اصــل ایــن تفکیــک را بــه لحــاظ منطقــی و فلســفی و تاریخــی بــه چالــش می کشــد 
گســترش دهنــد. بــه هــر روی برلیــن نقطــه آغــازی بــر فلســفه سیاســی در قــرن بیســتم اســت کــه تأثیــری ویــژه بــر 

ــد.  ــش باش ــام بخ ــد اله ــردازی وی می توان ــیر نظریه پ ــان مس ــذارده و همچن ــوزه آزادی گ ح

	2 روش پژوهش.
مباحــث روش شناســانه اســکینر دو ســویه ســلبی و ایجابــی دارد. در ســویه ســلبی اســکینر بــه طــرح و نقــد 
روش شناســی‌های »متــن گــرا1« و »زمینــه گــرا2« می‌پــردازد. امــا در ســویه ایجابــی از آنهــا فراتــر رفتــه و بــا ایجــاد 
ســنتزی نویــن در بســتر فکــری خویــش بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه شــرایط لازم بــرای فهــم یــک متــن چیســت 
ــال  ــهور »افع ــه مش ــر و نظری ــتاین متأخ ــر از ویتکنش ــفی متأ ث ــر فلس ــکینر از منظ )Skinner, 2019: 14-15(. اس
گفتــاری3« آســتین اســت. ریشــه های اولیــه ایــن نظریــه را بایــد در دیدگاه هــای متأخــر ویتگنشــتاین کــه در کتــاب 
»تحقیقــات فلســفی« انعــکاس یافــت جســت و جــو کــرد؛ جایــی کــه زبــان و اســتعمال آن به عنــوان فعلــی از افعــال 
انســانی بــه حســاب مــی آورد )عبداللهــی،1384: 4-6(. اســاس اعتقــاد آســتین ایــن اســت کــه گفتــن یــا نوشــتن در 
حقیقــت انجــام دادن یــک کنــش اســت و هــر کنشــی مســبوق بــه اراده و قصــد، انگیــزه و نیــت اســت. هــر کنــش 
گفتــاری ابتــدا یــک بعــد گفتــاری دارد و علاوه بــر آن فــرد در ضمــن بــر زبــان آوردن جــملات و عبــارات مدنظــر 
ــر اســاس منظــور و قصــد مشــخصی انجــام می شــود )مرتضــوی،  خــود، در حــال انجــام دادن کاری اســت کــه ب

.)175 :1386

1. Contextual
2. Textual
3. Speach Acts



فصلنامهٔ علمی رهیافت های سیاسی و بین المللی، دورهٔ هفدهم، شمارهٔ چهارم، زمستان ۱۴۰۴، ۹۱-۱۱۴

97

۲-1. فهم متن
بــر اســاس نظــر آســتین فهــم هــر متــن مســتلزم فهمیــدن دو امــر اســت؛ نخســت اینکــه متــن چــه می گویــد و اینکــه 
نــگارش آن بــه نیــت انجــام چــه‌کاری صــورت گرفتــه اســت )اســکینر،1393: 157(. بــرای اســکینر اینکــه متــن بــرای 
خواننــده چــه معنایــی دارد مهــم نیســت. وظیفــه اصلــی مفســر نــه توضیــح احســاس یــا تجربــه خواننــده و نــه کشــف 
Skin�( لـف، بلـکـه بازـسـازی نـقـش و موـضـع مـتـن در موقعـیـت تاریـخـی و گفتماـنـی ـخـود اـت س  نـیـات صِِرـیـح مؤـ
ــخ اندیشــه بازســازی گــردد  ــت تاریخــی متن هــا در تاری ــن اســت کــه هوی ner, 2019: 29-31(. هــدف اســکینر ای

.)Skinner, 2019: 45(

۲-2. استلزامات روشی اسکینر
Palonen, 2021:1238; Mar�( دـبـرای اـیـن مـهـم می بایـسـت مـتـن را ـبـه باـفـت تاریـخـی و گفتماـنـی ـخـود بازگرداـنـ
till & Stevens, 2020: 343(.  یعنــی بایــد مواضــع موجــود و گفتمــان مســلط یــا مناقشــه آمیز دوره مؤلــف شناســایی 
شــود. بــرای تحقــق ایــن هــدف بایــد توجــه داشــت کــه مؤلــف بــا تألیــف خــود دســت بــه یــک عمــل ارادی برقــراری 
ارتبــاط و یــا اطلاع رســانی زده اســت. و ایــن ارتبــاط یــا اطلاع رســانی در حــال شــکل گیری در مقتضایــی اســت کــه 
در آن قراردادهــا و اعتبارهایــی جــاری اســت کــه بــدون درک آنهــا امــکان درک کنــش وجــود نــدارد )اســکینر،1393: 

.)181
ــا برقــراری ارتبــاط همیشــه موجــب اتخــاذ موضــع معینــی  ــا اطلاع رســانی ی همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه »هــر کنــش مرتبــط ب
در خصــوص گفت وگــو یــا اســتدلالی از پیش-موجــود خواهــد شــد.« و بــرای درک مواضــع موجــودی کــه متــن نویســنده پاســخی بــه 
آن بــوده اســت لازم اســت تــا بــا پژوهش هایــی تاریخــی بــه بازســازی زمینه هــا و شــرایط اقــدام نمــود )اســکینر،1393: 202(. همچنانــی 
کــه اســکینر در کتــاب »ماکیاولــی« بــه بهتریــن نحــو بیــان می‎کنــد، فهــم نیازمنــد بازآفرینــی محیطــی اســت. »بــرای فهــم نظریه هــا 
و تعالیــم ماکیاولــی، بایــد مشــکلاتی را از لابــه لای غبــار زمــان بــاز و آشــکار کنیــم کــه او)ماکیاولــی( به وضــوح در دو کتــاب شــهریار 

ــه رو می دیــده اســت« )اســکینر، 1389: 17(. ــا آن هــا روب و گفتارهــا و ســایر نوشــته های خــود در بــاب فلســفه سیاســی، خویشــتن را ب
ــات و  ــا و نظری ــوده، دیدگاه ه ــرح ب ــال ط ــخصی در ح ــری مش ــای نظ ــه فض ــن در چ ــک مت ــان داد ی ــد نش ــم بای ــرای فه ــس ب پ
ایدئولوژی هــای رایــج در زمــان طــرح ایــن متــن چــه بــوده اســت و ایــن متــن در قبــال هــر یــک از آن هــا چــه موضعــی را اتخــاذ نمــوده 
اســت. بایــد رویدادهــای مهــم و تأثیرگــذار آن دوره را موردتوجــه قــرار داد و ســؤالات و نیازهــای رایــج زمــان را بررســی کــرد. بــرای نمــای 

ــه رأس حرکــت کــرد: ــن هرمــی را متصــور شــد کــه می بایســت از قاعــده ب ــوان چنی ــی مســیر فهــم می ت کل
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	3 زمینه سیاسی-اجتماعی کنش.
در ایــن قســمت بــا مــرور ســیر زندگــی برلیــن بــه برخــی از مهمتریــن رویدادهایــی کــه وی از نزدیــک لمــس کــرده و 

از آنهــا متأثــر بــوده پرداختــه می شــود.

۳-1. سیر زندگانی برلین 
آیزایــا برلیــن در ششــم ژوئــن ســال 1909 در شــهر »ریــگا« )پایتخــت کنونــی کشــور لتونــی( و در خانــواده ای یهــودی بــه 
دنیــا آمــده و در ســال 1916 بــه پطرگــراد نقــل مــکان کردنــد. ســال های انــقلاب روســیه را در همان جــا ماندنــد تــا وی 

از نزدـیـک ـشـاهد فجاـیـع آن دوران باـشـد.
»آن روزهــا صــدای تیرانــدازی از دور بــه گــوش می رســید. ... بــه یــاد دارم تنهــا گروهــی کــه بــه حکومــت تــزاری 
وفــادار مانــده بــود، پلیــس بــود. روزی پلیســی را دیــدم کــه عوام النــاس بــه زور می بردنــد، و او رنگ باختــه در چنــگال 
ــر از  ــت مادام العم ــه، وحش ــن صحن ــرم، ای ــاد نمی ب ــتناک را از ی ــه وحش ــن صحن ــز ای ــن هرگ ــرد. م ــقلا می ک ــان ت آن

خشــونت بدنــی را بــه مــن القــاء کــرد« )جهانبگلــو،1387: 30-29(.
کســفورد تاریــخ و زبان هــای باســتانی و  احســاس ناامنــی موجــب شــد در 1921 بــه ســوی لنــدن رهســپار شــوند. در آ
سیاســت و اقتصــاد و فلســفه خوانــد. علاقــه او بــه فلســفه از اواخــر دهــه 1920 و اوایــل دهــه 1930 زمانــی کــه دانشــجوی 
ــه  ــدت کوتاهــی ب ــس از م ــس فلســفه منصــوب شــد و پ ــه تدری ــاز شــد و در ســال 1932 ب ــود، آغ دوره کارشناســی ب
کســفورد درآمــد. در همیــن دوران گرایــش بــه تاریــخ اندیشــه اســت کــه  عضویــت هیــأت علمــی کالــج ال ســولز در آ
فیشــر ســفارش نوشــتن کتابــی دربــاره کارل مارکــس را بــه برلیــن می دهــد. او بــه هنــگام تحقیــق پیرامــون مارکــس بــا 
برخــی از متفکــران روس آشــنا می شــود کــه تأثیراتــی عمیــق بــر تفکــرات او می گذارنــد؛ افــرادی همچــون آلکســاندر 

هرتســن، تورگنیــف و پلخانــف. 
در ســال‌های جنــگ جهانــی دوم وارد ســرویس اطلاعاتــی انگلســتان شــد و بــرای انجــام مأموریتــی در ســال 1940 
راهــی نیویــورک شــد. در ســال 1941 در میــان افــراد کشته شــدگان یهــودی بــه دســت فاشیســت ها برخــی از بســتگان برلین 
نیــز حضــور داشــتند؛ هــر دو پدربــزرگ پــدری و مــادری، عمــو، عمــه و ســه تــن از عموزاده هایش)ایگناتیــف،1389: 
218(. در ســال 1945 راهــی مســکو شــد. بــا شــماری از روشــنفکران روســی، بخصــوص دو شــاعر برجســته روس، آنــا 
آخماتــوا و بوریــس پاســترناک دیــدار کــرد؛ روشــنفکرانی کــه از تصفیه هــا جــان ســالم بــه دربــرده بودنــد. امــا بااین وجــود 
هنــوز مــورد آزار و تعقیــب قــرار داشــته و ایــن موضوعــی بــود کــه بــه مخالفــت سرســختانه برلیــن بــا کمونیســم می افــزود. 
کســفورد شــد تــا رو به ســوی آثــاری نقادانــه آورد. در  برلیــن پــس از چنــدی دوبــاره بــه انگلســتان بازگشــت و راهــی آ
ســال 1957 بــه اســتادی کرســی چیچلــی در نظریــات سیاســی و اجتماعــی انتخــاب شــد و در ســال 1958 تأثیرگذارتریــن 
ــب ســخنرانی افتتاحــی خــود  ــوان »دو مفهــوم آزادی« در قال ــا عن ــرد را در حــوزۀ فلســفۀ سیاســی معاصــر ب ــۀ منف مقال
مطــرح نمــود و تمایــز مشــهور خــود بیــن آزادی مثبــت و منفــی را بیــان کــرد )ســوئیفت، 1385: 89(. تجــارب وی باعــث 
شــد عقایــد فلســفی و انتزاعــی اش وارد کــوره ی داغ واقعیــت سیاســی شــود. نتیجــه آن کــه مســئله نظــری کلانــی بــرای او 
ایجــاد می شــود کــه محــور تمامــی فعالیت هــای علمــی او قــرار می گیــرد؛ ســؤال از »یکتــا بنــی یــا وحدت انــگاری«. 
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۳-2. جنگ جهانی دوم
ــق از  ــی عمی ــروز ترس ــث ب ــترده باع ــای گس ــته ویرانی ه ــم کش ــم عظی ــا حج ــی دوم )1939-1945( ب ــگ جهان جن
ــج نازی هــا پــس از  ــح یکــی از اعمــال رای ــن در توضی ــد شــد. چاردی ــار آوردن ــه ب ــن فجایعــی را ب ــی کــه چنی تفکرات

ــد: ــهر می نویس ــر ش ــر ه ــلط ب تس
ــک و  ــر پوشــش تان ــزرگ شــهر زی ــدان ب ــردم را در وســط می ــدا م ــر هــر شــهر ابت ــا به محــض تســلط ب »آلمانی ه
تیربارهایشــان جمــع می کردنــد. قبــل از هــر کار ســخنرانی تهدیدآمیــزی از ســوی فرمانــدار نظامــی محــل بــرای آن هــا 
ــه دیوارهــا نصــب  ــود ب ــراد می شــد. ســپس اعلان هایــی کــه شــامل تعــدادی مقــررات جابرانــه حکومــت نظامــی ب ای
می شــد. متخلفیــن از ایــن مقــررات بــدون ملاحظــه و تأخیــر بــدار آویختــه یــا بــه جوخــه اعــدام ســپرده می شــدند« 

ــن، 1364: 160(. )چاردی
ــت  ــود را از دس ــت خ ــد از جمعی ــوروی 10 درص ــیه ش ــد و روس ــتان 15 درص ــگ، لهس ــال های جن در خلال س
دادنــد. آلمان هــا 4/5 میلیــون نفــر تلفــات داده و از یوگوسلاوهــا 1/5 میلیــون نفــر کشــته شــد. فرانســوی ها و 
ــز  ــادی نی ــزان خســارت های م ــد. می ــر کشــته دادن ــزار نف ــر و 362 ه ــزار نف ــب 600 ه ــه ترتی ــک ب ــر ی انگلیســی ها ه
فراتــر از حــد تصــور اســت. در شــوروی 6 میلیــون خانــه از بیــن رفــت. آلمان هــا 2/5 میلیــون خانــه از دســت دادنــد و 
خســارتی کــه هامبــورگ متحمــل شــد بیــش از کل خســارت انگلســتان تخمیــن زده شــد)تیلر،1374: 401-403(. این 
در صورتــی اســت کــه حجــم معــضلات روحــی و روانــی و پیامدهــای دورودراز اقتصــادی و سیاســی ایــن جنــگ تــا 
ســال ها گریبان گیــر کشــورهای درگیــر بــود. ایــن حجــم از ویرانــی چنــان تأثیــر عمیقــی مــی گذاشــت کــه تــا چندیــن 
ــه خــود می پنداشــتند  ــد کننــده آن را وظیفــه اولی ــا تفکــرات تمهی ــن ب دهــه فیلســوفان سیاســی درک و مواجهــه بنیادی

.)Crowder, 2016:. 139–140(

۳-3. اتمام جنگ و کمونیسم
ــزی  ــت کمیته مرک ــق در دس ــه و مطل ــدرت تمرکزیافت ــوروی ق ــتی ش ــت کمونیس ــی در حکوم ــگ جهان ــد از جن بع
حــزب کمونیســت بــود. ایجــاد فضایــی بســته و پلیســی یکــی از ویژگی هــای چنیــن حکومتــی اســت. از اصطلاحــات 
ــن« اســت. چراکــه  ــرده آهنی ــف فضــای بســته شــوروی اســتفاده می شــد، »پ ــرای توصی رایجــی کــه در آن دوران ب
رژیم هــای کمونیســتی بــرای جلوگیــری از ارتباطــات آزاد و تبــادل اطلاعــات ممنوعیت هــای گســترده ایجــاد 
ــزی  ــه مرک ــر کمیت ــت نظ ــاراتی کاملًاً تح ــات انتش ــات و مؤسس ــی مطبوع ــا: 92(. تمام ــی ت ــن، ب ــد )کرونی می کردن

ــی نداشــتند ــر حکومت ــی خارجــی و غی ــع اطلاعات ــه مناب ــه دسترســی ب ــردم هیچ گون ــوده و م حــزب کمونیســت ب
شــکل گیــری تفکــرات برلیــن عمدتــا مطابــق بــا حکومــت سی ســاله اســتالین بــر شــوروی )1924- 1953( اســت. 
اســتالین بــرای اســتحکام بخشــیدن بــه قــدرت خویــش دســت بــه تصفیه هــا و اعدام هــای فراگیــر زد. و ایــن باعــث 
می شــد مخالفانــش شــدت عمــل اســتالین را از روی تــرس به عنــوان »هوشــیاری خارق العــاده در برابــر فرصت طلبــی« 

مــورد ســتایش قــرار می دادنــد )م اســی و همــکاران، 1367: 206(
بعــد از جنــگ شــوروی تســلط خــود را بــر کشــورهای اروپــای شــرقی بیشــتر کــرده و عوامــل دست نشــانده خــود 
را مســلط می ســاخت. در رومانــی بــا اســتعفای پادشــاه و در چک اســلواکی بــا اســتعفای رئیس جمهــور راه اســتقرار 
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حکومــت کمونیســتی همــوار شــد )Carter, 2016: 202(. »در لهســتان و مجارســتان و بلغارســتان کمونیســت ها بــا 
مشــکلات کمتــری بــر اوضــاع مســلط شــدند و در آلمــان شــرقی حضــور نیرومندتریــن واحدهــای ارتــش ســرخ راهــی 
بــرای مقاومــت و مخالفــت بــا حکومــت کمونیســت های آلمانــی کــه از مســکو آمــده بودنــد باقــی نمی گذاشــت« 
)ماســی و همــکاران، 1367: 246(. چنیــن فضایــی یــک تــرس فراگیــر از ســقوط دومینویــی کشــورهای اروپایــی در 

دامــان کمونیســت را بــه وجــود مــی آورد.

	4 زمینه نظری کنش.
۴-1. زمینه نظری ستیزنده

ــی  ــود. کنش ــرح می ش ــم، ط ــم و فاشیس ــی کمونیس ــده، یعن ــأ عم ــن از دو منش ــات برلی ــی در دوران حی تمامیت خواه
کــه برلیــن در حــوزه آزادی از خــود صــادر می کنــد در مواجهــه بــا مواضعــی اســت کــه آنــان در قبــال آزادی اتخــاذ 

می‌کنــند.

۴-1-1.  کمونیسم
ــه  ــاد ب ــن در اعتق ــت. لنی ــی اس ــری تاریخ ــری و ناگزی ــث از اجتناب ناپذی ــم بح ــوری کمونیس ــث مح ــی از مباح یک
ــا مارکــس موافــق اســت. امــا بااین وجــود ایــن ســؤال را مطــرح می کنــد  حتمــی الوقــوع بــودن انــقلاب کمونیســتی ب
ــه انتظــار نشســت؟« )ابنشــتاین و فاگلمــن، 1366: 51( او باوجــود  ــا زمــان تکامــل ســرمایه داری ب ــد ت کــه »چــرا بای
ــزب  ــزی ح ــای مرک ــان اعض ــگان جامعه)هم ــری نخب ــت و رهب ــا فعالی ــت ب ــد اس ــی، معتق ــری تاریخ ــرش ناگزی پذی
کمونیـسـت( میـتـوان روـنـد رـسـیدن ـبـه آن غاـیـت حتـمـی تارـیـخ را، ـکـه جامـعـه ـبـدون طبـقـه اـسـت، ـسـرعت بخـشـید.
بــرای ایــن ایدئولــوژی آرمانشــهر به عنــوان مقصــد حرکــت ناگزیــر تاریــخ مطــرح می شــود. در مســیر رســیدن بــه 
ــه مالکیــت عمومــی درمــی آورد و در  ــر قــدرت دولــت مســلط شــده، وســایل تولیــد را ب ــا ب ــال پرولتاری آن جامعه ایدئ
ایــن رونــد اساســاًً طبقــه ای در جامعــه باقــی نمی مانــد، وحــدت اجتماعــی پدیــد آمــده و منشــأ تضــاد از میــان مــی رود. 
و از ایــن زمــان اســت کــه انســان آزاد شــده و از حاکمیــت طبیعــت رهــا و بــه حاکمیــت خــود می رســد )روویــون، 

.)200 :1385
ــه ســطحی از  ــه ای ب ــن جامع ــان چنی ــرد. مردم ــارض اســت شــکل می گی ــری از تع ــه ای متحــد کــه ب ــس جامع پ
ــارد، 1363: 122-117(.  ــد )لئون ــود می دانن ــاز خ ــن نی ــه را اصلی تری ــاه جامع ــرای رف ــه کار ب ــیده اند ک ــی رس گاه آ
ــه  ــل ب ــه تبدی ــدت جامع ــزان وح ــت می ــوده و در حقیق ــی ب ــدت اجتماع ــا وح ــرادف ب ــوب م ــه آزادی مطل در نتیج
ســنجه آزادی می شــود و راه مطلــوب بــرای ایجــاد وحــدت حرکــت بــه ســمت توتالیتاریســم می شــود. در ایــن مســیر 
ــودی دموکراســی  ــه ناب ــد؛ ازجمل ــودی تمامــی نهادهــای وســاطت اجتماعــی درمی آی ــه شــکل ناب »وحــدت کامــل ب
پارلمانــی و حکومــت قانــون به عنــوان ابــزاری مســتقل بــرای حل وفصــل اختلافــات« )کولاکوفســکی، 1384: 483-

ــده  ــن درهم تنی ــای آزادی و بردگــی در دیدگاه هــای کمونیســتی حاکــم در دوران برلی ــه اســت کــه معن 485( این گون
می شــود.
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۴-1-2. فاشیسم
خــروش عمــده دیگــر علیــه لیبرالیســم در قــرن بیســتم توســط فاشیســم صــورت می گیــرد. از انتقــادات جــدی آن هــا بــه 
کیــد بر  تفکــرات لیبــرال محکــوم کــردن فردگرایــی مبتنــی بــر حقــوق طبیعــی اســت  )Paxton, 2010: 19–21(. بــا تأ
فردگرایــی اتحــاد جامعــه از میــان رفتــه و در عــوض بــه حســابگری های شــخصی و طبقاتــی توجــه می شــود. فاشیســم 
کیــد می کنــد کــه هــر جــزء آن بــرای ایجــاد هماهنگــی بیــن کارکردهــا نقشــی  در مقابــل بــر ایــده دولــت انــدام وار تأ
اساســی دارد)وایــس،1380: 41(. پــس تمامــی اجــزای دولــت، ازجملــه مــردم، بایــد خــود را وقــف حفــظ ایــن اتحــاد 
انــدام وار کننــد. بــر اســاس آمــوزه »هماهنگــی بــا دولــت« سراســر زندگــی انســان بایــد بــا دولــت هماهنــگ باشــد. 
پــس تمامــی تمایــزات بیــن عرصــه عمومــی و خصوصــی محــو می شــود )ســیبلی، 1394: 976(. دولــت آن قــدر بســط 

یافتــه و اولویــت می یابــد کــه تمامــی عرصه هــا را درنوردیــده و عرصــه واحــد حفاظــت از خــود را پدیــد آورده.
ــا  ــان آلمان ه ــود. در می ــتانه زاده می ش ــی« نژادپرس ــت »ملیت گرای ــدام واری دول ــه ان ــم و نظری ــزاج ایدئالیس از امت
اعتقــاد بــه برتــری نــژادی بــه هســته مرکــزی عقایــد جــزم اندیشــانه آن هــا راه یافتــه و درنتیجــه »نژادهــای نامتناســب« 
ــکل  ــر ش ــز بیانگ ــروا نی ــال فروان ــان در قب ــدگاه آن ــول زول، 1389: 80(. دی ــد )ات ــزل می ده ــی تن ــه بردگ ــه مرتب را ب
ــرا انســانی اســت.  ــی ف ــروا فــردی مصــون از خطــا و اشــتباه و دارای بصیرت ــی اســت. فرمان ــه نخبه گرای افراطــی نظری
لــذا در تعــارض میــان افــکار عمومــی و نظــرات فرمانــروای فاشیســت، همــواره نظــر او غالــب خواهــد بــود )ابنشــتاین 
ــه امــر درســت را ندارنــد و از طرفــی آن هــا  و فاگلمــان، 1366: 171(. چــون عمــوم مــردم امــکان درک و رســیدن ب
ــت در  ــه حرک ــراد را وادار ب ــی اف ــت وقت ــروای فاشیس ــی فرمان ــذا وقت ــد، ل ــت را دارن ــیر درس ــه مس ــت ب ــد حرک قص
ــه مســیری کــه  مســیر مشــخصی می کنــد، در حقیقــت خواســت راســتین عمــوم مــردم را محقــق کــرده و آن هــا را ب
ــوان درک آن را نداشــته  ــد، هدایــت کــرده اســت؛ هرچنــد اکنــون ت در حقیقــت طالــب قــدم گــذاردن در آن بوده ان

باـشـند.

۴-2. لیبرالیسم، زمینه نظری حمایتگر
ــا تمامیــت خواهــی از نیمــه دوم قــرن بیســتم شــکل می گیــرد  محوریــت جبهــه فکــری مشــخصی کــه در مواجهــه ب
ــه  ــن جبه ــه ای ــا لیبرالیســم اســت. البت ــد ب ــش را ســامان می ده ــاری خوی ــای گفت ــا آن کنش ه ــز همســو ب ــن نی و برلی
را نمی تــوان منحصــر در اندیشــمندان لیبــرال دانســت. بعضــا افــرادی مماننــد هانــا آرنــت کــه بــه صــورت مشــخص 
نمی تــوان بــه عنــوان یــک لیبــرال وی را قلمــداد کــرد، از جهــت مقابلــه بــا تمامیــت خواهــی کاملا همــراه بــا لیبرال هــا 
بــه میــدان آمــده و نقد هایــی را طــرح می کنــد کــه باعــث می شــود صرفــاًً از ایــن جهــت وی را داخــل در ایــن جبهــه 

ـبـه حـسـاب آورد.
ــرا تجــارت سرشــت  ــا مــورد توجــه قــرار داد. زی ــا گســترش تجــارت در اروپ رشــد لیبرالیســم را می تــوان همــراه ب
مالکیــت را تغییــر داده و کیفیتــی نویــن بــه آن میبخشــد، کــه همــان گــردش مالکیــت اســت. بــر ایــن اســاس مالکیــت 
ــرایط  ــن ش ــود. در ای ــوه آن میش ــدگان بالق ــی از تهدیدکنن ــی یک ــده و خودکامگ ــاع ش ــق انتف ــه ای ح ــه گون ــل ب تبدی
ــرای  ــد )کنســتان، 1392: 72(. حــال تجــارت ب ــراد را آشــفته می کن خطــر خودکامگــی بیــش از گذشــته زندگــی اف
اینکــه بتوانــد اهــداف خــود را پیگیــری کنــد نیازمنــد صلــح و آرامــش و امنیــت اســت. نیازمنــد آن اســت کــه فــارغ 
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از هرگونــه اراده اســتبدادی برنامه ریــزی کــرده و آزادانــه منافــع خــود را دنبــال کنــد. در چنیــن فضایــی اســت کــه بــه 
آرامــی حــس اســتقلال در دوران مــدرن ظاهــر می شــود.

بــه همیــن دلیــل اســت کــه »نخســتین نیــاز از نیازهــای مــدرن همانــا اســتقلال فردی«)کنســتان،1392: 67( معرفــی 
می شــود و نخســتین تلاش هــا بــرای دســتیابی بــه آزادی مســاوی بــا تلاش بــرای دســتیابی بــه «فضــای خصوصــی« و 
آزادی فــردی اســت )کریــژل، 1394: 177(. چراکــه انســان در ایــن دوران بــرای بهره منــدی از غایــات متصــور خــود 

نیازمنــد آن اســت کــه بــه خــود واگــذار شــده و بــه عنــوان حقیقتــی بنیادیــن و غیرقابل نقــض در نظــر گرفتــه شــود.
در همیــن راســتا »فردگرایــی« بــه عنــوان هســته متافیزیکــی و هســتی شــناختی لیبرالیســم در نظــر گرفتــه می شــود. 
فردگرایــی بــه ایــن امــر دلالــت دارد کــه فــرد واقعی تــر و بنیادی تــر و مقــدم بــر جامعــه بشــری و نهادهــا و ســاختارها 
ــری برخــوردار اســت )آربلاســتر؛  ــا هــر گــروه جمعــی، از ارزش اخلاقــی والات ــر جامعــه و ی دانســته شــده و در براب
1367: 13-12(. البتــه اینجــا در مقــام تبییــن لیبرالیســم قــرار نداریــم. لــذا بــرای درک بهتــر جبهــه فکــری لیــرال کــه 

ــد، می بایســت تمرکــز یافــت. ــی ســامان می یاب ــر در آن دوره زمان ــا آراء افــرادی همچــون کارل پوپ ب
ــکان  ــخ و ام ــت تاری ــا اصال ــت ب ــت. مخالف ــیده اس ــش کش ــه چال ــی را ب ــی تمامیت خواه ــارش مبان ــر در آث  پوپ
ــد امــکان یــک  ــن دســت اســت )Miller, 2019: 56(. او معتقــد اســت »بای ــخ بشــری از ای ــان تاری ــی جری پیش بین
تاریــخ نظــری را طــرد کنیــم؛ منظــورم یــک علــم اجتمــاع تاریخــی اســت کــه متناظــر بــا فیزیــک نظــری بــوده باشــد. 
هیــچ نظریــه علمــی دربــاره ســیر تاریخــی نمی توانــد باشــد کــه عنــوان پایــه ای بــرای پیشــگویی تاریخــی پیــدا کنــد« 
ــه  ــواره ب ــخ هم ــی در تاری ــور واقع ــه ام ــت، حال آنک ــده اس ــی آین ــدد پیش بین ــرا درص ــر، 1358: 11(. »تاریخگ )پوپ
صــورت انــقلاب اســت کــه اساســاًً قابــل پیش بینــی نیســت« )پوپــر، 1376: 86(. کاملًاً آشــکار اســت کــه ایــن نــوع 

نــگاه پوپــر بــه خــط ســیر تاریــخ تــا چــه میــزان امــکان ســوژگی انســان را ارتقــا می بخشــد.
در ایــن خــط ســیر او هــگل را »سرچشــمه تمــام مذاهــب معاصــر اصالــت تاریــخ« دانســته )پوپــر، 1366: 683( 
ــی  ــی تمامیت خواه ــم اصل ــر وی مفاهی ــد. در نظ ــرات وی می دان ــر تفک ــتمی را میراث ب ــرن بیس ــی ق و تمامیت خواه
ــر  ــی و رهب ــتی، جنگ طلب ــی، نژادپرس ــون دولت گرای ــی همچ ــت؛ مفاهیم ــیده اس ــه ارث رس ــگل ب ــتقیماًً از ه مس
ــه کمــک آن  ــد کــه ب ــی گردی ــه مبنای ــل ب ــه مســیر خــود تبدی ــر، 1366: 735(. فلســفه هــگل در ادام محــوری )پوپ
ــر،  ــد )پوپ ــخ را بپروران ــت تاری ــب اصال ــکل از مذه ــن ش ــن و خطرناک تری ــن، تکامل یافته تری ــم خالص تری مارکسیس

.)858  :1369
ــج  ــای رای ــوان در قالب ه ــد او را نمی ت ــت. هرچن ــت اس ــا آرن ــی هان ــته تمامیت خواه ــان برجس ــر مخالف از دیگ
ــا  ــت ب ــته مخالف ــر برجس ــی از عناص ــوان یک ــاًً به عن ــی حتم ــرد ول ــته بندی ک ــی دس ــای سیاس ــب و ایدئولوژی ه مکات
تمامیت خواهــی می تــوان دانســت و لــذا از ایــن جهــت می تــوان او را همســوی بــا برلیــن و پوپــر بــه حســاب آورد. در 
نظــر آرنــت حکومــت توتالیتــر را نمی تــوان متصــف بــه غیرقانونــی و غیــر مشــروع بــودن کــرد. در چنیــن حکومتــی 
می بایســت از قوانینــی تبعیــت کــرد کــه ریشــه در تاریــخ و طبیعــت داشــته و همــواره حاکــم بــر هــر قانــون دیگــری 

هـسـتند.
ــی  ــی قانون ــن توافــق شــده توســط اعضــای جامعــه( خــود عمل ــای قوانی ــن رســمی)به معن ــذا نقــض شــدن قوانی ل
ــن وجــود دارد. چراکــه  ــر و ســایر قوانی ــی توتالیت ــم قانون ــان مفاهی ــن می ــی بنیادی ــس اساســاًً تفاوت ــد باشــند. پ می توانن
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اساســاًً خــود را از قیــد عمــل بــه هــر قانــون مبتنــی بــر عمــل و اراده انســانی رهــا کــرده اســت. حکومــت توتالیتــر بــر 
ــه رعایــت قوانیــن نشــأت  ــرای تحقــق آن خــود را مکلــف ب وعــده تحقــق عدالــت پافشــاری می کنــد. هدفــی کــه ب
ــی و  ــای تاریخ ــر جبره ــد ب کی ــا تأ ــت ب ــت، 1389: 305-308(. در حقیق ــد )آرن ــت می دان ــخ و طبیع ــه از تاری گرفت

نـد. نـه انـسـان در عرـصـه اجتـمـاع را مـحـدود می کـ یـزان حـضـور آزاداـ طبیـعـی مـ
ــه دارای  ــردی ک ــد ف ــذا بای ــد. ل ــن را ندارن ــن قوانی ــف ای ــرای کش ــی لازم ب ــا( توانای ــه )توده ه ــای جامع ــا اعض ام
ــر اســت. درنتیجــه همــه حوزه هــای  ــروای توتالیت ــرد فرمان ــن کار را انجــام دهــد؛ آن ف ــژه ای اســت ای توانایی هــای وی
ــدازه و در جهــت  ــان ان ــه هم ــا بســط گســتره سیاســت، ب ــات سیاســی می شــوند. متناســب ب ــی از الزام زندگــی تابع
عکــس آزادی از جامعــه رخــت برمی بنــدد )آرنــت، 1388: 198(. این گونــه اســت کــه امــکان نقــض آزادی بــا بهانــه 

بـه بـشـر محـقـق میـشـود. اعـطـای آزادی واقـعـی ـ
ــج در آن دوره  ــی رای ــت، دوقطب ــکار اس ــر آش ــتیزنده و حمایتگ ــری س ــای نظ ــی زمینه ه ــه از بررس ــور ک همان ط
ــد و در ســوی  ــه حکومت هــای تمامیت خــواه جــای می گیرن ــد کــه در ســویی معتقــدان ب ــد می کن ــی را بازتولی فضای
ــه حقیقــت ثابــت  ــاز. در جبهــه نظــری تمامیت خــواه اعتقــاد ب دیگــر مخالفــان نظام هــای بســته و مدافعــان جوامــع ب
و لــزوم حرکــت اجتناب ناپذیــر بــه ســمت کمــال مطلــق باعــث می شــود تــا ناگزیــری تاریخــی و آرمان شــهر گرایــی 
ــات و وحــدت  ــه ای کــه در آن ثب ــه جامع ــه و رســیدن ب ــول قرارگرفت ــادی موردقب ــن اعتق ــوازم بدیهــی چنی ــوان ل به عن
ــا انــکار حقیقــت  ــل مخالفــان تمامیت خواهــی ب ــه شــده باشــد. در مقاب ــوان هــدف تاریــخ پذیرفت حاکــم اســت به عن
ــه  ــهر به مثاب ــود آرمان ش ــکان وج ــخ، ام ــد تاری ــه رون ــکل دهی ب ــان در ش ــش انس ــر نق ــد ب کی ــا تأ ــانی و ب ــد انس واح
ــزوم ســاخت  ــر ل ــات حاکــم شــده اســت را نقــض کــرده و ب ــه کمــال رســیده و ثب ــز ب ــی کــه در آن  همه چی مقتضای

نـد. یـد می کنـ کـ شـت تأ نـه سرنوـ آزاداـ

	5 متون برلین.
در ایــن قســمت بــا تمرکــز بــر مبانــی نظــری، نخســت گام هــای وی در حرکــت به ســوی تفکیــک دو مفهــوم آزادی 

بررســی شــده و ســپس بــه بحــث از تفکیــک آزادی مثبــت از آزادی منفــی پرداختــه می شــود.

۵-1. مبانی نظری
۵-1-1. کثرت گرایی تعدیل یافته

پــس از جنــگ جهانــی اصلی تریــن دغدغــه برلیــن »وحدت انــگاری« اســت. ایــن ســؤال اساســی، کــه آیــا ارزش هــا 
ــا اساســاًً تنهــا یــک حقیقــت وجــود دارد؟ ســبب  ــر؟ و آی ــا امــری متکث مجموعــه ای هماهنــگ و منســجم هســتند ی
می شــود تــا بــه بحــث از وحــدت انــگاری پرداختــه و بــا نقــد کــردن آن بــه ســمت نوعــی از کثرت گرایــی تعدیل یافتــه 
متمایــل شــود. در نظــر او وحــدت انــگاری بــر ســه گــزاره مبنایــی اســتوار اســت: »)1(هــر پرســش واقعــی بایــد فقــط 
ــود دارد  ــاد وج ــی قابل اعتم ــاًً راه ــت، حتم ــخ های درس ــن پاس ــرای یافت ــد ... )2(ب ــته باش ــت داش ــخ درس ــک پاس ی
ــازگارند«  ــر س ــا یکدیگ ــد ب ــت آین ــه دس ــه ب ــت وقتی ک ــخ های درس ــت، ... . )3(پاس ــتنی اس ــول دانس ــه در اص ک

ــن،1390: 26( )برلی
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ــه آرمان شــهر اســت. آرمان شــهر جامعــه ای اســت کــه در حالــت  از نتایــج مهــم نــگاه وحــدت انــگار، اعتقــاد ب
هماهنگــی کامــل بــوده و در آن خبــری از خطر هــای رایــج انســانی نیســت. خصلــت اصلــی آرمان شــهر ثبــات اســت 
ــر  ــی اگ ــی – حت ــل غای ــکان راه ح ــد: »ام ــی می نویس ــی غای ــود راه حل ــه باوج ــن، 1385: 43-44(. او در رابط )برلی
مفهــوم هولنــاک ایــن واژه هــا را در عصــر هیتلــر فرامــوش کنیــم – از قضــا توهمــی بیــش نیســت و البتــه توهمــی بســیار 
ــر  ــد ه ــت، بی تردی ــر اس ــی امکان پذی ــن راه حل ــه چنی ــد باشــد ک ــتی معتق ــی به راس ــر آدم ــرا اگ ــت. زی ــاک اس خطرن
ــوان  ــن اینکــه نمی ت ــزد برلی ــن، 1385: 34-35(. ن ــه نظــرش گــزاف نمی رســد« )برلی ــه آن ب ــرای دســتیابی ب ــی ب بهای
ــا  ــه دســت آورد، حقیقتــی اســتوار و منجــز اســت. مفهــوم کلیتــی کامــل و بی نقــص، ی  همه چیــز را یکجــا و باهــم ب
راه حــل غایــی، کــه در آن همــه امــور خیــر در کنــار هــم قــرار داشــته باشــند فاقــد انســجام و پیوســتگی منطقــی اســت. 

چراـکـه در مـیـان »خیرـهـا« نـیـز ناـسـازگاری وـجـود دارد.
تعــارض ارزش هــا بخــش ذاتــی و جدایی ناپذیــر زندگــی بشــر اســت. جهانــی کــه در آن ایــن تعارضــات به کلــی 
ــرک  ــاًً ت ــازی و نهایت ــتلزم دگرگون س ــا مس ــن ارزش ه ــارض ای ــدی تع ــع اب ــت. دف ــاًً قابل تصورنیس ــوند اساس ــع ش مرتف
ارزش هــا خواهــد بــود. بااین وجــود ب  رلیــن همــواره بــر وجــود خصیصه هایــی نوعــاًً بشــری کــه میــان تمامــی انســان ها 
وجــود داشــته و زمینه ســاز امــکان برقــراری ارتبــاط و فهــم اســت، اذعــان دارد  )Ligtvoet, 2006: 179-180(. در 
نظــر برلیــن باوجــود تمامــی تفاوت هــای فرهنگــی، میــان انســان ها تعــدادی از مفاهیــم و ویژگی هــای پایــدار و نیمــه 

پاـیـدار وـجـود دارـنـد ـکـه فـهـم راـیـج و مـشـابه از اـمـور را ممـکـن میـسـازند.

۵-1-2. سرشت ناپایدار و متغیر بشر 
از منظــر عقایــد وحــدت انــگار »سرشــت بشــر جوهــری ثابــت و تغییرناپذیــر دارد، به گونــه ای کــه هدف هــای تمــام 
ــراد برخــوردار از معرفــت درخــور  ــر و جهان شــمول هســتند، و اف ــدی، تغییرناپذی ــا در همه جــا و همیشــه اب ــردم دنی م

ــن، 1385 :60(. گاه شــوند و شــاید آن هــا را تحقــق بخشــند« )برلی ــن هدف هــا آ ــد از ای می توانن
ّـن اســت و  ــی متع�ی ــه شــکلی جزئ ــاًً ناتمــام اســت، خــود را دگرگــون کــرده و فقــط ب ــن انســان ذات ــرای برلی امــا ب
ــر و  قــی اســت کــه طبیعت هــای متکث� عمدتــاًً خــودش مؤلــف و ســازنده خــود اســت. انســان گونــه ی فوق العــاده خالّا
گوناگونــی را بــرای خــود شــکل دهــد )گــری، 1389: 20(. او به شــدت بــا ســودای علمــی کــه بخواهــد رفتار هــای 
ــی  ــه قوانین ــا رجــوع ب ــح رفتارهــای انســانی ب ــی و توضی ــه پیش بین ــد بررســی کــرده و ب ــی قانونمن ــه صورت انســان را ب

نـد. فـت می کـ پـردازد، مخالـ شـخص بـ مـ

۵-1-3.  قدرت انتخاب
ــی انتخــاب شــخصی شــکل و شــیوه زندگــی، آن  ــزه انســان در قــدرت انتخــاب اســت. از نظــر وی توانای وجــه ممی
ــن را وارد طبیعــت  چیــزی اســت کــه انســان ها را می ســازد  )Crowder, 2016: 82–83(. چــون عنصــری از عــدم تع�ی
انســانی می کنــد کــه تنهــا بــا حــذف توانایــی انتخــاب از بیــن مــی رود. انســان موجــودی متکثــر اســت و ایــن تکثــر 
صرفــاًً بــا قائــل شــدن قــدرت گزینــش بــرای اوســت کــه محقــق خواهــد شــد. لازمــه انتخابگــری »مســئولیت« انســان 
در قبــال اعمالــش اســت. همیــن نکتــه تبدیــل بــه مبنایــی بــرای شــکل گیری وجــوه انتقــادی نــگاه برلیــن بــر عقایــدی 
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نـوان عنـصـر ـسـازنده افـعـال انـسـانی مـطـرح می کنـنـد میـشـود. بـر و حتمـیـت تاریـخـی را به عـ ـکـه جـ
»عنصــر انتخــاب مســئولیت انســان را نیــز در برمی گیــرد. برخــی از انســان ها در بیشــتر اوقــات و بیشــتر انســان ها 
ــار مســئولیت خــود اجتنــاب ورزنــد. ... بــه همیــن دلیــل در انســان گرایــش  ــا از ب در برخــی اوقــات علاقــه دارنــد ت
ــبت  ــی نس ــی و اجتماع ــن طبیع ــاب قوانی ــال غیرقابل اجتن ــه اعم ــود را ب ــال خ ــا اعم ــود دارد ت ــادی وج ــاده زی فوق الع

.)berlin, 1999: 176( »ــد دهن

۵-1-4.  آزادی، غایتی در خود
ــن تحقــق صــورت  ــز همی ــت زندگــی نی ــوع خویــش، کــه غای ــرای تحقــق زندگــی مطب ــرد ب ــه گاه ف ــن تکی  اصلی تری
مطبــوع زندگــی در نظــر فــرد می باشــد، آزادی اســت. دربــاره ایــن ســؤال کــه غایــت آزادی چیســت؟ معتقــد اســت 
چنیــن ســؤالی بی معنــا اســت. چراکــه وقتــی فــرد آزاد نیســت، وضعیتــش همچــون فــرد در بنــد اســت. تنهــا هدفــی 
ــس  ــد. پ ــته باش ــی داش ــی هدف ــد از رهای ــرای بع ــخصاًً ب ــه مش ــت؛ بی آنک ــت اس ــی از آن وضعی ــد رهای ــه می جوی ک
هــدف آزادی نیــز خــود آزادی اســت )برلیــن، 1392 :34-35(. بــه نظــر می رســد ایــن عقیــده برلیــن متأثــر از متفکــر 

روس، الکـسـاندر هرتـسـن باـشـد.
»آزادی چــرا ارزش دارد؟ بــرای اینکــه فی نفســه یــک هــدف اســت، بــرای همــان چیــزی کــه هســت. فــدا کــردن 

آن در پــای چیــز دیگــر، یعنــی قربانــی کــردن انســان« )برلیــن، 1377: 300(.

۵-2. مفاهیم دوگانه آزادی
ــن  مســلماًً برلیــن نخســتین فــردی نیســت کــه بیــن مفاهیــم مثبــت و منفــی آزادی تفکیــک کــرده باشــد. درواقــع ای
تفکیــک، اگــر نگوییــم بــه شــکلی صریــح، حداقــل بــه صــورت ضمنــی در اندیشــه سیاســی از دوران یونــان باســتان 
حضــور داشــته اســت )Gray, 1991: 7(.امــا برلیــن آن را بــا دقــت و بــه جزئیــات طــرح می کنــد. کانــون نظریه پردازی 
برلیــن در حــوزه آزادی جایــی اســت کــه وی بــرای حفاظــت از آزادی مــدرن، دســت بــه تفکیــک دو مفهــوم آزادی 
ــر جامعــه  ــرای تحمیــل تمامیت خواهــی ب ــه محملــی ب ــه آزادی تبدیــل ب ــر اینکــه چگون ــا تقری منفــی و مثبــت زده و ب

ــه بردگــی را نشــان می دهــد. ــر کــرده و مســیر تبدیــل آییــن آزادی ب می شــود را تقری

۵-2-1. آزادی منفی
ــه در  ــی ک ــت آن قلمروی ــت و کجاس ــه »چیس ــد ک ــؤالات می دان ــل س ــن قبی ــه ای ــخی ب ــی را پاس ــن آزادی منف برلی
ــت  ــدون دخال ــا ب ــند( ت ــته باش ــد داش ــا بای ــد )ی ــملًاً آزادی دارن ــخاص- ع ــی از اش ــخص-یا گروه ــدوده آن، ش مح
دیگــران آنچــه را بخواهنــد عمــل کننــد و آن چنان کــه می خواهنــد، باشــند؟« او در تعریــف آزادی منفــی می نویســد:

»انســان تــا آنجــا آزاد اســت کــه دیگــری دخالــت در کار او نداشــته باشــد. آزادی سیاســی در ایــن معنــا به طــور 
ســاده عبــارت اســت از قلمرویــی کــه داخــل آن ، شــخص می توانــد کاری را کــه می خواهــد انجــام دهــد و دیگــران 
نتواننــد مانــع کار او شــوند. اگــر مــن در مــوردی بــه ســبب دخالــت دیگــران نتوانــم کاری را کــه می خواهــم انجــام 
دهــم آزادی خــود را بــه همــان مقــدار از دســت داده ام و اگــر دخالــت دیگــران آن قــدر گســترش پیــدا کنــد کــه دامنــه 
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آزادی عمــل مــن از حداقلــی هــم کمتــر گــردد، می تــوان گفــت کــه مــن ازنظــر فــردی بــه صــورت »مجبــور« و حتــی 
»بــرده« درآمــده ام« )برلیــن، 1368: 237(.

از تعریــف برلیــن چنیــن برمی آیــد کــه اگــر فــردی در حــوزه عمــل مــن ورود کــرده و مــرا از رســیدن بــه اهدافــم 
ــد آزادی اســت  ــی فاق ــا در صورت ــن صــورت مــن آزادی خــود را از دســت داده ام. پــس شــخص تنه ــازدارد، در ای ب
کــه دیگــران او را از وصــول بــه هــدف خــود بازدارنــد. صــرف عجــز فــرد از وصــول بــه هــدف، فقــدان آزادی تلقــی 

نمی شــود.

۵-2-2. آزادی مثبت
ســؤال اصلــی آزادی مثبــت ایــن اســت کــه »چــه کســی مــرا کنتــرل می کنــد؟ تعییــن کننــده اعمــال و زندگــی 
مــن کیســت؟ آیــا خــودم آزادانــه بــه هــر طریقــی کــه برگزینــم، چنیــن می کنــم؟ یــا از جایــی دیگــر کنتــرل می شــوم 

ــن،1392 :35(. ــرم؟ « )برلی ــان می ب و فرم
»آزادی مثبــت از تمایــل فــرد بــه اینکــه آقــا و صاحب اختیــار خــود باشــد برمی خیــزد. آرزوی مــن آن اســت کــه 
زندگــی کــه می کنــم و تصمیماتــی کــه می گیــرم در اختیــار خــودم باشــد و بــه هیــچ نیرویــی از خــارج وابســته نباشــد. 
می خواهــم آلــت فعــل خــود باشــم و نــه آلــت فعــل دیگــران، می خواهــم عامــل باشــم نــه معمــول... خلاصــه آنکــه 

می خواهــم خــود، هــدف و روش خویــش را انتخــاب کنــم و آن را بــه تحقــق برســانم« )برلیــن، 1368: 250(.
می تــوان »خــود ســروری« را معــادل مختصــر آزادی مثبــت دانســت. در نظر او ســؤال از اینکــه آقــا و صاحب اختیار 
کیســت؟ نخســت از همــان مفهــوم منفــی آزادی – یعنــی جــواب ایــن ســؤال کــه قلمــرو تحــت اختیــار مــن چیســت؟- 

برخاســته اســت. امــا چــرا ایــن دو مفهــوم از یکدیگــر متمایــز شــده و میــان آن هــا فاصلــه می افتــد؟

۵-2-3. انحراف در مفاهیم دوگانه آزادی
برلیــن در رابطــه بــا نســبت آزادی مثبــت و منفــی می نویســد »در معنایــی کــه مــن بــه کار می بــرم- بــه لحــاظ منطقــی 
در نقطــه شــروع، فاصلــه چندانــی از هــم ندارنــد. ســؤال »اربــاب چــه کســی اســت؟« را، از ســؤال »قلمــرو اربابــی 
مــن تــا کجاســت؟« به کلــی جــدا نمی تــوان گرفــت« )برلیــن، 1368: 54(. امــا چــه چیــز باعــث می شــود تــا آزادی 
مثبــت بــرای برلیــن به عنــوان تعبیــری انحرافــی از معنــای حقیقــی آزادی فهــم شــده و این گونــه تصــور شــود کــه تنهــا 

آزادی منفــی را پرورانــده و آزادی مثبــت را طــرد می کنــد؟
بایــد در نظــر داشــت کــه او از نزدیــک حکومــت کمونیســتی تمامیت خــواه شــوروی را لمــس کــرده و در جنــگ 
جهانــی دوم از اقدامــات حکومت هــای برآمــده از فاشیســم ضربــه دیــده اســت. باوجوداینکــه هــر دو مفهــوم منفــی 
و مثبــت آزادی مفاهیمــی فســادپذیر هســتند، ولــی ازآنجاکــه آســیب ها و فجایــع ناشــی از انحــراف در مفهــوم مثبــت 
ــرای وی  ــوءتعبیر آن ب ــی از س ــرات ناش ــت و مخاط ــت، آزادی مثب ــته اس ــر او گذاش ــدار ب ــق و پای ــاری عمی آزادی آث
ــد و عواقــب  ــع عمــده تمامیــت خواهــی فروکــش کردن پررنــگ می شــود. کمــا اینکــه او ســال ها بعــد از آنکــه مناب
حاکمیــت تفکــرات لیبــرال خــود را نشــان دادنــد، از انحرافــات ناشــی از مفهــوم منفــی آزادی نیــز ســخن می گویــد.

ــر  ــادی تعبی ــذاری اقتص ــه آزاد گ ــوان ب ــی را می ت ــد »آزادی منف ــی می نویس ــراف آزادی منف ــن انح ــن در تبیی برلی
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کــرد، و بدین وســیله و بــه نــام آزادی بــه مالــکان اجــازه داد زندگــی کــودکان را در معدن هــا نابــود کننــد، یــا صاحبــان 
کارخانه هــا را مجــاز بــه نابــود کــردن سلامــت و شــخصیت کارگــران صنایــع ســاخت« )برلیــن، 1392 :36(. امــا بــه 
هــر روی ایــن بعــد از انحرافــات آزادی منفــی در زمــان طــرح تفکیــک دو مفهــوم آزادی بــرای وی مطــرح نیســت، 

ــود. ــدی می ش ــی صورت بن ــا تمامیت خواه ــه ب ــش وی در مقابل ــه کن چراک
ریشــه ی انحرافــات آزادی مثبــت در عقایــد وحــدت انــگار و برداشــت های رایــج در عصــر روشــنگری از انســان 
ــه  ــی، ک ــر و حقیق ــزء برت ــا ج ــد ت ــم می کن ــافل حک ــی و س ــش عال ــه دو بخ ــس ب ــی نف ــه مابعدالطبیع ــت. تجزی اس
همــان جــزء عقلانــی اســت، بــر نفــس ســافل بشــر، کــه همــان طبیعــت انســان و امیــال و شــهوات اوســت، حاکــم 
شــود)برلین،1368: 55(. چراکــه حقیقــت حاکــم بــودن جــزء دانــی، بــرده بــودن فــرد در دســت شــهوات اســت. وقتی 
جــزء حقیقــی و عقلانــی نفــس حاکــم باشــد به واســطۀ از بیــن بــردن زمینــه حکومــت شــهوات )کــه عیــن بردگــی 

ــرد اعطــا می شــود. ــه ف اســت( آزادی ب
از طــرف دیگــر ازآنجاکــه عقــل وســیلۀ کشــف حقیقــت بــوده و حقیقــت نیــز امــری واحــد اســت، پــس عمــل 
عقلانــی )کــه همــان عمــل آزاد اســت( بــه امــری واحــد منصــرف می گــردد. در نتیجــه چــون عقــل عبــارت اســت از 
عمــل برحســب حقیقــت یــا ضــرورت و چــون آزادی عبــارت اســت از زیســتن به مقتضــای عقــل، پــس آزادی یعنــی 

پذیــرش آنچــه کــه ضــروری و واحــد اســت. ایــن عقیــده بیــان مــی دارد:
» آزادی نــه آن اســت کــه انســان در ارتــکاب اعمــال غیرمعقــول یــا بی معنــی و خطــا آزاد باشــد. الــزام نفــس امــاره 

بــه تبعیــت از راه راســت اســتبداد نیســت، بلکه خــود آزادســازی اســت« )برلیــن، 1368: 272-271(.
ــی  ــل عقلان ــل آزاد، عم ــرد. عم ــرح ک ــوری ط ــق ص ــب منط ــورت در قال ــن ص ــه ای ــوان ب ــتدلال را می ت ــن اس ای
اســت)صغرا(. عمــل عقلانــی، عمــل مبتنــی بــر حقیقــت و ضــرورت اســت)کبرا(. پــس عمــل آزاد، عمــل مبتنــی بــر 
حقیقــت و ضــرورت اســت؛ عملــی کــه حالتــی واحــد و یگانــه داشــته و درنتیجــه عمــل آزاد منصــرف بــه عمــل واحــد 

می شــود.
آنچــه در حکومت هــای توتالیتــر قــرن بیســتمی رخ داد سوءاســتفاده از همیــن اســتدلال بــود. اگــر کســی بخواهــد 
ــای  ــال در حکومت ه ــود. ح ــل وادارش نم ــاد از عق ــن و انقی ــه تمکی ــد ب ــد، بای ــش کش ــه چال ــل را ب ــت عق حاکمی
تمایمــت خــواه فرمانــروا نمــاد عینیــت یافتــن عقــل در تاریــخ اســت. لــذا اوامــرش مطــاع اســت. چراکــه دســتورات او 
اوامــر خــود حقیقــی هــر فــرد می باشــد. اگــر مــردم قــوه ی عقلانــی خــود را پــرورش داده بودنــد حتمــاًً لــزوم عمــل 
ــد.  ــه اجــرای آن داده( را می فهمیدن ــر آن را درک کــرده و دســتور ب ــروای توتالیت ــت مشــخص)که فرمان ــن حال ــه ای ب
ــه  ــه زدن ب ــد ضرب ــرد - ازآنجاکــه نمی توان ــروا را نپذی ــردی دســتورات فرمان ــس اگــر ف ــن،1368: 272-280(. پ )برلی
خــود را بــه خاطــر جهالــت درک کنــد- می تــوان او را وادار ســاختن بــه عمــل بــه دســتورات عقلانــی حاکــم »آزاد« 

کــرد.
در نظــر برلیــن ایــن جــزء عالــی »به تدریــج بــا نهادهایــی چــون مذهــب، ملــت، نــژاد، کشــور، طبقــه، فرهنــگ، 
حــزب و حتــی بــا موجوداتــی ابهام آمیزتــر ماننــد اراده ملــت، مصلحــت عامــه، نیروهــای پیشــرو، پیشــاهنگان 
مترقی تریــن طبقــه و سرنوشــت محتــوم، انطبــاق یافتــه و یکــی تلقــی گردیــده اســت« )برلیــن، 1368: 56-55(. و بــه 

ــد. ــل می کنن ــی تبدی ــن بردگ ــه آئی ــۀ آزادی را ب ــده و اندیش ــد ش ــواه متول ــای تمامیت خ ــکل حکومت ه ــن ش ای
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از دیگــر انحرافاتــی کــه ریشــه در همیــن تجزیــه نفــش دارد، بحــث »ناگزیــری تاریخــی« اســت. ایــن اندیشــه، 
ــم  ــر بپذیری ــال اگ ــمرد. ح ــی برمی ش ــری غیرعقلان ــرش آن را ام ــدم پذی ــی و ع ــری عقلان ــی را ام ــری تاریخ ناگزی
خویشــتن حقیقــی هــر فــرد همــان خویشــتن عقلانــی اســت و لازمــه عمــل آزاد حاکــم شــدن ایــن جــزء بــر نفــس 
اســت، می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه عمــل آزادانــه اقتضــا می کنــد تــا فــرد در برابــر مســیر تاریــخ تســلیم باشــد 
ــری می شــد. ــقلاب در روســیه پیگی ــن اســتدلال همــان مســیری اســت کــه در دوران ان )لســناف،1387: 308( و ای
بــر ایــن اســاس مســیر ســاخته شــدن آراء برلیــن در تعامــل بــا بافتــار اجتماعــی و گفتمانــی زمــان او طــرح شــد و 
آشــکار گردیــد کــه کنــش او در وهلــه نخســت بایــد بــه مثابــه کنشــی مقابله گــر در قبــال تمامیــت خواهــی و پشــتیبان 

در قبــال آزادی مــدرن بــه حســاب آمــده و از ایــن جهــت بــه فهمــی همدلانــه نســبت بــدان دســت یافــت.

	6 دستاوردهای امروزین.
ــیر  ــدی در مس ــای بلن ــد دارد گام ه ــه قص ــد ک ــاده ش ــی نه ــای نظام ــنگ بن ــی س ــقلاب اسلام ــروزی ان ــا پی ب
ــردارد.  ــی ب ــن اسلام ــدن نوی ــق تم ــرای تحق ــت تلاش ب ــردازی و در نهای ــازی، جامعه پ ــازی، دولت س حکومت س
یکــی از مهمتریــن بایســته های تحقــق حرکــت در چنیــن مســیری شــکل گیری مجموعــه کثــری از نظریه پردازی هــا 
دررون نظــام گفتمانــی انــقلاب اسلامــی اســت. نیــاز بــه نظریه پــردازی در حوزه هــای مختلــف علمــی، بــه ویــژه 
کیــد داشــته و دارنــد.  در عرصــه مباحــث نظــری سیاســت امــری اســت کــه رهبــر انــقلاب نیــز همــواره بــدان تأ

در همیــن راســتا آیــت اللــه خامنــه ای می فرماینــد »مــا در زمینه‏ــی علــوم انســانی احتیــاج داریــم بــه 
ــرات  ــومِِ نظ ــره، محک ــی و غی ــادی و سیاس ــای اقتص ّـی در زمینه ه ــا حت� ــوادث دنی ــیاری از ح ــازی. بس نظریه س
صاحبنظــران در علــوم انســانی اســت؛ در جامعهشناســی، در روانشناســی، در فلســفه؛ آن هــا هســتند کــه شــاخصها 
ــم«  ــد کار کنی ــیم و بای ــته باش ــان را داش ــای خودم ــد نظریه پردازی ه ــا بای ــا م ــن زمینه ه ــد. در ای ــخص می کنن را مش

ــه ای، 1387/2/14(. ــه خامن ــت الل ــات آی )بیان
امــا بــرای تحقــق ایــن نیــاز ضــروری در حــوزه مباحــث نظــری سیاســت بــه صــورت عــام و بــه صــورت خــاص 
در بــاب آزادی یکــی از روش هایــی کــه می تــوان بــه کار بســت، ارزیابــی و دقیــق شــدن در مســیر نظریه پــردازی 
اندیشــمندان برجســته اســت. از خلال بررســی مســیر نظریه پــردازی آیزایــا برلیــن، بــه عنــوان برجســته ترین فیلســوف 
ــگران  ــر پژوهش ــا یاریگ ــه بدان ه ــه توج ــت ک ــی داش ــوان درس آموزی‌های ــتم، می ت ــرن بیس ــی آزادی در ق سیاس
ــرای  ــن ب ــه برلی ــیری ک ــاس مس ــر اس ــد. ب ــی باش ــفه سیاس ــوزه فلس ــردازی در ح ــه ورزی و نظریه پ ــت اندیش جه

ــی اشــاره کــرد: ــن نکات ــه چنی ــوان ب ــه کــرده اســت می ت ــردازی در حــوزه آزادی تجرب نظریه پ
ــرداز و جامعــه وی  ــر نظریه پ ــر بنیه هــای هویتــی حاکــم ب ــه ب ــی اســت. نظری ــردازی امــری کاملًاً هویت نظریه پ
اســتوار می شــود. نظریه پــردازی در ایــن حــوزه امــری صرفــاًً فلســفی نیســت کــه بــرای آن لازم باشــد فــرد در امــور 
ــردازی در حــوزه  ــق درآورد. نظریه پ ــه تعلی ــی غوطــه ور شــده و خویشــتن خــود را ب ــی و فرامکان و عناصــر فرازمان
آزادی کاملًاً در ارتبــاط بــا یــک جامعــه، یــک تاریــخ و یــک هویــت اجتماعــی مشــخص شــکل می گیــرد. لــذا 
ــه  ــی اساســی جامع ــه عناصــر هویت ــه مثاب ــت، ب ــت و اسلامی ــدن فکــری در بســتر ایرانی ــه و ریشــه دوان ــدون تکی ب
ایرانــی، نظریه پــردازی بــرای ایــن جامعــه امــری ممتنــع خواهــد بــود. بــه عنــوان مثــال اگــر نظریه پــردازی بخواهــد 
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ــه  ــدون توجــه ب ــا اینکــه ب ــر روایــت اسلامــی و قرآنــی آن( ی ــه ب ــا تکی ــی انســان )ب ــه هویــت روحان ــدون توجــه ب ب
ــد، آنچــه  ــردازی کن ــاب آزادی نظریه پ ــی در ب ــت ایران ــی... موجــود در هوی ــد جوانمــردی و پهلوان عنصــری مانن
ــل  ــری قاب ــای نظ ــو دارای بنیه ه ــدارد؛ ول ــه ن ــن جامع ــا ای ــبی ب ــه تناس ــت ک ــری اس ــد ام ــل می آی ــدان نائ ــه ب ک

توجهــی باشــد.
نظریه پــردازی یعنــی زیســتن در میــدان نبــرد. نظریه پــردازی در بــاب آزادی نیازمنــد شناســایی دقیــق و عمیــق 
دیگــری اســت. بــرای ایــن منظــور بایــد دســت بــه مرزبنــدی زده و دوگان هــای دوست/دشــمن یــا حق/باطــل را 
ــرار  ــخصی ق ــای مش ــت از ارزش ه ــت حفاظ ــردازی در قام ــا نظریه پ ــمند ب ــه اندیش ــان داد. چراک ــان نش کاملًاً عی
می گیــرد کــه بــر آمــده از همــان هویــت مبنایــی او اســت. لــذا بایــد درک دقیقــی از میــدان جــدال و نبرد اندیشــه ای 
کــه در آن قــرار گرفتــه داشــته باشــد و نســبت خــود را بــا هــر یــک از عناصــر و نیروهــای موجــود در میــدان بدانــد.
ــرداز  ــود. نظریه پ ــی زاده می ش ــل اجتماع ــدان عم ــرداز در می ــی نظریه پ ــگری اجتماع ــداد کنش ــه در امت نظری
بــرای ارتقــاء و درک انضمامــی اندیشــه های آغازیــن خــود لازم اســت در میــدان عمــل اجتماعــی و بــا کنشــگری 
در حــوزه موضوعــی مــورد بحــث، هــم بــه درک دقیقتــری نســبت بــه دیگری هــای خویــش نائــل آیــد و هــم در 
محــک اندیشــه های خــود آن را در بوتــه جامعــه بــه عمــل آورد. اندیشــه ورزیِِ معطــوف بــه اثرگــذاری اجتماعــی، 
امــری اســت کــه زمینــه رشــد و بــارور شــدن آن اندیشــه را فراهــم آورده و بــه ســبب امــکان گفتگــو بــا مقتضــای 
اجتماعــی، مخاطبــان خــود را بــه ســرعت در جامعــه می یابــد و در نتیجــه امــکان اثرگــذاری را نیــز ارتقــا می بخشــد.

ــد  ــرداز بای ــن تلاش نظریه پ ــت. در ای ــز اس ــفی نی ــک تلاش فلس ــن ی ــوزه آزادی همچنی ــردازی در ح نظریه پ
ــگاری را  ــدت ان ــن وح ــه برلی ــی ک ــد. همچنان ــی درک کن ــه خوب ــش را ب ــری خوی ــا دیگ ــی ب ــزاع مبنای ــل ن مح
ــز  ــر روی همیــن تمای ــا ســرمایه گــذاری ب ــا عقایــت تمامیت خــواه درک کــرده و ب ــز خویــش ب نقطــه مبنایــی تمای
مبنایــی و امتــداد اندیشــگانی آن در حــوزه آزادی بــه محصــول فکــری برجســته خــود دســت یافــت. یافتــن نقطــه 
اصلــی نــزاع، یعنــی یافتــن محــل امتــداد نیــروی اندیشــه در میــدان اجتمــاع. بــدون یافتــن دقیــق ایــن نقطــه، تلاش 
پژوهشــگر تبدیــل بــه زحماتــی متشــتت می شــود کــه بــه دلیــل نبــود انســجام مبنایــی بــا یکدیگــر اتحــاد نیافتــه و 

لــذا امــکان دســتیابی بــه نظریــه ای منســجم از میــان مــی رود.
ــای  ــردازی، بحران ه ــه پ ــرای نظری ــی ب ــتری اساس ــوان بس ــه عن ــی ب ــای اجتماع ــدی از بحران ه ــزوم بهره من ل
بــزرگ در جوامــع مختلــف بــا وجــود تمامــی تهدیدهایــی کــه بــه همــراه دارنــد، امــا زمینــه نــوآوری فــوق العــاده 
ــه  ــات هســتند. البت ــش نظری ــا گاهِِ زای ــا کــرد کــه بحران ه ــوان ادع ــد. چــه بســا بت ــا خــود فراهــم می کنن ــز ب را نی
مشــروط بــه اینکــه مســئله بحــران را بتــوان مبتنــی بــر هویــت بومــی خویــش تحلیــل کــرده و مشــخصاًً بــرای فائــق 

آمــدن بــر آن اندیشــه ورزی کــرد.

نتیجه گیری
ــی آزادی  ــت و منف ــوم مثب ــن از دو مفه ــک برلی ــی تفکی ــه بررس ــی ب ــری و عمل ــت نظ ــه باف ــه ب ــدون توج ــر ب اگ
بپردازیــم، آن را تفکیکــی مبهــم خواهیــم یافــت؛ کمــا اینکــه افــرادی همچــون مک فرســون، مک کالــم، تیلــور و 
... آن را چنیــن درک کرده انــد. امــا اگــر ایــن تفکیــک را در بســتر تعارضــات و رقابت هــای رایــج در زمانــه برلیــن 
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ــش  ــه کن ــک او را به مثاب ــوان تفکی ــن می ت ــی از مت ــتی اقتضای ــا برداش ــر و ب ــی همدلانه ت ــا نگاه ــم، ب ــی کنی بررس
ــی مشــخص صــورت  ــر منطق ــی ب ــه حســاب آورد کــه مبتن ــن ب ــی معی ارتباطــی قصــد شــده مشــخصی در فضای

گرفـتـه اـسـت.
ــر انجــام می دهــد در حــال  ــن ام ــژه ای کــه از ای ــر وی ــت از منفــی و تقری ــا طــرح تفکیــک آزادی مثب ــن ب برلی
ــا تفکــرات تمامیت خــواه و حمایــت از اندیشــه آزادی  انجــام یــک کنــش ارتباطــی اســت کــه قصــد آن مقابلــه ب
لیبــرال اســت. توجــه بــه ایــن مقصــد باعــث می شــود مباحثــی کــه پیرامــون اصــل امــکان یــا عــدم امــکان تفکیــک 
ایــن دو مفهــوم از یکدیگــر بــا رویکــردی انتقــادی طــرح می شــوند و ایــرادات فلســفی و منطقــی متعــددی کــه بــه 
آن طــرح می کننــد، تعدیــل شــود؛ چراکــه برلیــن ابتدائــاًً بــه دنبــال طــرح یــک بحــث فلســفی نیســت. او در حــال 
حفاظــت از آزادی مــدرن و جوامــع بــاز اســت کــه بــا گســترش تمایت خواهــی بــا چالشــی نگــران کننــده رو بــه 

رو شــده اســت.
ــا داشــتن یــک پیشــینه تجربــی و عینــی از تمامیت خواهــی، بــه تجزیــه عقایــد اساســی   در ایــن مســیر برلیــن ب
ایدئولوژی هــای ســازنده تمامیت خواهــی روی آورده و مباحثــی همچــون ناگزیــری تاریخــی ، آرمان شــهر گرایــی، 
ذبــح آزادی و توســعه بردگــی را به عنــوان عناصــر اصلــی ایــن ایدئولوژی هــا درک می کنــد کــه ریشــه در وحــدت 
ــر  ــروری بش ــود س ــن خ ــی آن آیی ــه ط ــد ک ــه می دهن ــت ارائ ــیری از آزادی مثب ــد تفس ــن عقای ــد. ای ــگاری دارن ان
ــق  ــن طری ــود. و از ای ــروری می ش ــد و ض ــی واح ــر در عمل ــل آزاد منحص ــه عم ــود ک ــی می ش ــه وضعیت ــل ب تبدی
تعبیــری خود-متناقــض از آزادی ارائــه می دهنــد. در ایــن میــان برلیــن تلاش می کنــد تــا انســان بتوانــد از حقــوق 
ذاتــی خویــش بهــره بــرده و خــود به تنهایــی بنــا بــه خواســت و اراده و میــل خــود، خویشــتن خــود را آن گونــه کــه 

می پســندد، بیافرینــد؛ آفرینشــی کــه اگــر رخ داد یعنــی انســان محقــق شــده اســت. 
آنچــه کــه از مســیر اندیشــه ورزی برلیــن روشــن می شــود ایــن اســت کــه اندیشــه ورزی در بــاب آزادی امــری 
ــود.  ــر می ش ــکان پذی ــی ام ــل اجتماع ــدان عم ــرداز در می ــال نظریه پ ــور فع ــا حض ــه ب ــت ک ــی اس کاملًاً هویت
ــت بومــی  ــاع از هوی ــا تلاش جهــت دف ــدان عمــل سیاســی و ب ــا حضــور در می ــه ب ــن متعهدان ــی کــه برلی همچنان
جامعــه خــود توانســت بــه نظریــه ای بدیــع و مــورد توجــه بــرای دنیــای لیبــرال دســت یابــد، اگــر اندیشــمندی قصــد 
ــی در  ــی و عمل ــت علم ــدون زیس ــردازی ب ــه نظریه پ ــت ک ــه داش ــد توج ــران را دارد، بای ــرای ای ــردازی ب نظریه پ

ــت.  ــر نیس ــه امکان پذی ــی جامع ــت اسلامی-ایران هوی
بــر ایــن اســاس حتــی اگــر شــاهد تولیــد نظریاتــی باشــیم کــه در دل گفتمــان غالــب علــوم انســانی در عرصــه 
بیــن المللــی در مرزهــای علــم قــرار داشــته باشــد، الزامــاًً بــه معنــای توفیــق در نظریه پــردازی بــرای ایــران نیســت. 
ــذا در ســاخت  ــوده و ل ــت ب ــه بی هوی ــی جامع ــل عــدم ریشــه داشــتن در مقتضــای علمــی و عمل ــه دلی چراکــه ب
جامعــه ایرانــی- اسلامــی بی توفیــق اســت. می بایســت بــا دریافتــی دقیــق از دیگــری خویــش در میــدان اندیشــه ها 
نســبت خــود را بــا رقبــا بازیابــی کــرده و در ایــن مســیر جــدال فکــری کــه در بســتر عمــل اجتماعــی انضمامــی 
ــا  ــت ب ــرد. می بایس ــرار ک ــاط برق ــود ارتب ــان خ ــا مخاطب ــم ب ــه و ه ــر یافت ــود را دقیق ت ــتن خ ــم خویش ــود، ه می ش
ــه و تلاش کــرد اندیشــه  ــا دیگــری خــود را یافت ــی و فلســفی ب ــزاع مبنای ــت خــود، محــل ن اســتوار شــدن در هوی

خویــش را از همیــن نقطــه اساســی بســط داد.
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